
مقدمه 
ــتند:  ــتفتايي اعلام داش ــخ به اس رهبر معظم انقلاب در پاس
ــنت از جمله اتهام زني به  «اهانت به نمادهاي برادران اهل س

همسر پيامبر [عايشه] حرام است».(1)
آيت االله العظمي ناصر مكارم شيرازي تأكيد كرد: پرخاشگري 
در برابر بيگانگان اثر منفي دارد و انسان بايد با دلايل محكم 

مطالب خود را مطرح كند تا پيروز شود. 
ــنا  ــه درس خارج فقه خود كه ايس اين مرجع تقليد در جلس
ــاره به روش امام صادق(عليه  ــر كرد با اش خبر آن را منتش
ــلام) با دشمنان اسلام  ــلام ) گفت: امام صادق(عليه الس الس
ــلمان  ــي مباحثه مي كردند و ما نيز با غير مس ــا دلايل عقل ب
ــنت بحث كنيم و بايد با دلايل عقلي  نمي توانيم با كتاب و س
ــيرازي در ادامه خبر داد:  ــت االله مكارم ش ــه كنيم. آي مباحث
ــواد، مجنون و مزدور به  ــك روحاني نما، آدم بي س اخيراً ي
ــيعه، فحاشي عجيب به همسران پيامبر اكرم(ص) كرده  نام ش
ــات برخي مذاهب اهانت بسياري داشته و نسبت  و به مقدس
ــت. اين  ــران پيامبر(ص) داده اس ــي به همس ــارواي عجيب ن

ــوزه تأكيد كرد: اين آدم يا  مدرس خارج فقه ح
ــفيه و ديوانه  ــزدور و مأمور بوده و يا س م

ــت و از آنها نادان تر برخي علماي  اس
ــخنان را  ــتند كه اين س وهابيها هس
ــد. او ادامه داد: در  ــتند كرده ان مس
ــيعي اين  حالي كه صدها عالم ش
ــد، آنها  ــوم كرده ان ــدام را محك اق
ــرف اين آدم مزدور و مأمور را  ح

قبول كرده اند. 
ــيرازي با محكوم  ــت االله مكارم ش آي

ــران پيامبر گفت: اينها فراموش كرده اند  كردن اهانت به همس
كه امام راحل سلمان رشدي را به دليل كتاب آيات شيطاني 
مرتد دانست و در بخش مهمي از اين كتاب نسبتهاي بدي به 

زنان پيامبر داده شده بود. 
اين مرجع تقليد تأكيد كرد: بايد مراقب باشيم با دليل و منطق 
ــن حال نبايد كاري كنيم  ــاي خود را بزنيم ولي در عي حرفه
ــه داد: آنها كتابهاي فراوان  ــود. او ادام كه موجب اختلاف ش
شيعه و علماي شيعه را ناديده گرفته و حرف يك آدم ديوانه 
را مورد توجه قرار مي دهند. اميدواريم كه مسلمانان گرفتار 

توطئه هاي دشمنان نشوند. 
ــي از  ــيرازي تأكيد كرد: غزه بخش آيت االله العظمي مكارم ش
ــت كه به محاصره  ــرزمينهاي اسلامي كه مدت زيادي اس س
ــتند و بيشترين دفاع را ما  ــيعه نيس در آمده و مردم آن نيز ش
ــتيم از آنها داشته ايم، آنها دلشان براي  ــيعه هس ايرانيان كه ش
ــك فرد جاهل گوش  ــوزد ولي به حرف ي مردم غزه نمي س
ــند و  ــلام بايد به هوش باش ــت: علماي اس ــد. او گف مي دهن
ــد و نگذارند در اثر حركت  ــمن را خنثي كنن توطئه هاي دش
ــلمانان ايجاد  فردي نادان جنگ داخلي بين مس
ــه  ــام صادق(علي ــد روش ام ــود و باي ش
السلام) را در بحثهاي ديني و مذهبي 

بگيريم.(2)
ــر  ــي ب ــوق اجتماع ــي از حق يك
ــت نمادهاي آن  ــه اي حرم جامع
ــد حرمت  ــت كه باي ــه اس جامع
ــت  نمادهاي ديگران را نگاه داش
تا حرمت مقدسات ما نگاه داشته 
ــود، چنان كه در قرآن مي خوانيم  ش

اثرات معكوس اهانت به مقدسات ديگر مذاهب
دكتر عبدالكريم بى آزار شيرازى

رئيس دانشگاه مذاهب اسلامى
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ــما  ــي به خدايان كفار توهين نكنيد تا مبادا به خداي ش حت
بدگويي شود.(3) 

ــات ديگر مذاهب اهانت مي كنند، بايد  ــاني كه به مقدس كس
بدانند كه اين نشانه ضعف و زبوني، جهالت و نفس شيطاني 
ــد. صد در صد به ضرر مذهبشان  خود برتر بيني آنان مي باش

خواهد بود زيرا: 
1- سب و اهانت مانند كبوتر نامه رساني است كه به هر كجا 
ــوي صاحبش باز مي گردد از اين رو پيامبر  روانه كنند به س
اكرم(ص) فرمودند: «من اكبر الكبائر ان يسبّ الرجل والديه 
ــول االله يسبّ الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل  قالوا يا رس
فيسب الاخر اباه»؛(4) از بزرگ ترين گناهان كبيره اين است 
كه شخص پدر و مادر خود را سب يا ناسزا گويد، پرسيدند: 
اي پيامبر خدا چگونه شخص پدر و مادرش را سب مي كند؟ 
فرمودند: پدر شخصي را سب و ناسزا مي گويد و آن شخص 

پدر و مادر وي را به باد سب و ناسزا مي گيرد. 
ــا آيد نداها را  ــوي م ــت و فعل ما ندا/ س اين جهان كوه اس

صدا (مولوي). 
2- فرقه افراطي سبيه در شيعه مانند فرقه تكفير در اهل سنت 
ــتند. زيرا همان طور كه مرحوم فيض كاشاني مي نويسد:  هس
ــت از كفر، بدعت و فسق.(5)  صفات مقتضي لعن عبارت اس
بنابراين وقتي كسي را لعن مي كنيم در حقيقت وي را تكفير 

و تفسيق و اهل بدعت دانسته ايم.
3- در طول تاريخ سب و لعن به اشخاص و مقدسات ملتها 
ــت و كشتارهاي فراوان  ــدن جنگها و كش جز برافروخته ش

هيچ نتيجه اي نداشته است به عنوان نمونه: 
ــال 407 ق مي نويسد: «در اين سال  ابن اثير در حوادث س
ــيخين قتل عام  ــب ش ــع آفريقا به اتهام س ــيعيان در جمي ش

شدند».(6) 
ــول تاريخ  ــات مذاهب در ط ــن به مقدس ــب و توهي 4- س
ــيله براي پاره پاره كردن اسلام و ايجاد تفرقه  مهم ترين وس
ــلمانان است كه در آيات متعدد به شدت  و جدايي ميان مس
ــتن  ــده و باعث خروج از دين محمدي و پيوس از آن نهي ش
قُوا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعًا لسَْتَ  به مشركين است: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ
ــمْ بِمَا كَانوُا  ئُهُ ــى االلهِ ثُمَّ يُنَبِّ ــيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَ ــمْ فِي شَ مِنْهُ
ــه افكندند به  ــاني كه دردين خود تفرق ــونَ» ؛(7) «كس يَفْعَلُ
ــةً وَاحِدَةً وَأَناَ  تُكُمْ أُمَّ ــتند». «إِنَّ هَذِهِ أُمَّ هيچ وجه از تو نيس
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»؛(8) «و از مشركين نباشيد يعني كساني كه 

در دين خود تفرقه افكندند». 
ــب و  بدگويي به مقدسات مذاهب با شعار وحدت و  5- س
تقريب كه قرآن و پيامبر اكرم(صلى االله عليه و آله و سلم) و 
ــلام) و عالمان راستين و همه ما به آن تأكيد  ائمه(عليهم الس

ــت، بلكه ما را  ــد، به هيچ وجه قابل جمع و توجيه نيس دارن
منافق جلوه گر مي سازد. 

ــاه  ــط ش ــرن نهم قمري دولت صفويه توس ــل ق 6- در اواي
اسماعيل تأسيس گرديد. وي با اينكه نياكانش «شيخ صفي 
الدين اردبيلي» سني بودند، به مذهب شيعه روي آورد و آن 
را مذهب رسمي اعلام كرد و تحت تأثير قزلباشيان افراطي 
ــنيان  ــه گانه را لعن كنند و به قتل و آزار س گفت خلفاي س

پردازند.(9) 
ــماعيل را دعوت به  ــاه عثماني، شاه اس ــلطان سليم پادش س
توبه و ترك لعن كرد، ولي شاه اسماعيل به علت تعصبي كه 
ــت نپذيرفت و اين سبّ و لعن باعث شد جنگهاي ممتد  داش
ــلامي (ايران و عثماني)  ميان دو دولت عظيم و با قدرت اس
پديد آيد و علماي دربار عثماني، شيعيان را تكفير و كشتار 

آنان را مباح گردانند.(10) 
ــتن كتابهايي،  و از اين طرف نيز علماي دربار صفوي با نوش
اهل سنت را كافر، و سب و لعن و تبري از خلفاي سه گانه را 

در نظر مردم امري واجب جلوه دهند. 
ــب و لعنها به راه  ــرانجام جنگ خونين چالدران در اثر س س
ــيعه در اين جنگ كشته شدند  افتاد و در نتيجه دهها هزار ش

و تبريز را كه پايتخت بود از دست دادند. 
ــماعيل در چالدران باعث شد كه قزلباشان  شكست شاه اس
ــعار مي دادند  كه هاله اي از تقدس براي وي قائل بودند و ش
ــهد ان لا اله الا االله و ان اسماعيل ولى االله و حكومت  كه اش
وى را حكومت امام زمانى مى دانستند، ايمانشان را از دست 
ــماعيل  ــاه اس ــد و از او ببرند و به انتقاد بپردازند و ش بدهن

متوسل به علماى جبل عامل شد.(11) 
ــتور قرآن را كه  ــدند دس 7- بالأخره هر دو دولت ناچار ش
ــاري اوَْليَِاء» زير پا  ــد: «لا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَ النَّص مي فرماي
ــلاطين اروپا  ــردن يكديگر با س ــراي از بين ب ــد و ب بگذارن
ــت شوند و با اسلحه هاي يهود و نصاري به برادر كشي  دوس
ــزار و بنا به بعضي  ــد، و اين بار چهارصد و چهل ه بپردازن

اقوال هفتاد هزار شيعه را در آناطولي به كشتن دهند. 
8- جنگهاي ايران و عثماني كه زائيده سبّ و لعن بود باعث 
شد كه در زمان سلطان سليم، مذهب تشيع  عملاً در مملكت 

عثماني از بين برود.(12)
ــات ديگر ملتها نيز  ــخاص و مقدّس ــب و لعن  به اش 9- س
ــال 940ق عراق از دست ايرانيان  ــت كه در س موجب گش
خارج شود و شيوخ دربار عثماني فتوي به قتل شيعه دهند 
ــرق  بودند  و هر دو ملت ايران و تركيه كه قوي ترين دول ش

رو به ضعف و انحطاط رفته سست شوند.(13) 
ــرانجام اصفهان پايتخت صفويان به دست اشراف افغان   و س
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ــقوط كند و مايه سرافكندگي  س
ايرانيان و شيعيان گردد. 

ــيخ  ــاب لعنيه ش 10 – كت
ــه درباره  ــال ك ــي ع عل
ــنت  لعن بر خلفا و اهل س

ــيرواني  ــين عبداالله ش بود، حس
ــاله اي به نام  ــت كه رس را برانگيخ

ــد و در آن  بنويس ــه»  الديني ــكام  چنين «الاح
ــركان  ــيعيان از كفار و مش ــد: «ش بدترند فتوي ده

ــركه را  ــه يك نفر از اين طايفه ملعونه مش ــي ك بنابراين كس
ــتر را به قتل  ــد گويا هفتاد نفر از كفار حربي بلكه بيش بكش

رسانده است».
ــرد و به همه  ــز تجويز ك ــيعه را ني ــدان ش ــتن فرزن وي كش

مسلمانان اعلام جهاد عليه شيعه داد.(14) 
ــنيدم كه مي گفت:  11- از علامه قمي دبير كل دار التقريب ش
ــيخ الازهر اسبق مصر كه  ــيخ عبدالمجيد سليم مفتي و ش ش
ــت ده  ــلام) قرار داش ــر فقه اهل بيت(عليهم الس تحت تأثي
ــلتوت در صدد بود  ــال قبل از شاگردش شيخ محمود ش س
كه فتوايي مبني بر جواز پيروي از مذهب شيعه صادر كند و 
اگر با آن موقعيت عظيم علمي كه داشت اين فتوي به دست 

وي صادر مي شد بسيار با ارزش تر بود. 
در همان موقع كه شيخ عبدالمجيد سليم، مشغول تهيه مقدمات 
صدور اين فتوي بود، ناگهان پست براي ما بسته هاي محتوي 
ــات الاهوت في لعن الجبت و  ــي آورد كه عنوان آن: «نفح كتاب
ــيخين بود  الطاغوت» بود و مقصودش از جبت و طاغوت ش
ــده بود. اين كتاب به يكي  كه در متن كتاب به آن تصريح ش

از علماي شيعه دوره صفويه نسبت داده شده بود. 
بالأخره اين كتاب لعنيه توسط ايادي استعمار چاپ و توسط 
ــتاده شد و عجيب  ــت براي تمام اعضا دارالتقريب فرس پس
ــورهاي مختلف  ــته ها از كش ــن بود كه هر كدام از اين بس اي
ــتاده شده بود و معلوم نبود كه مبدأ كدام يك از  اروپايي فرس
ــت و عجيب تر اينكه كتابها نه تاريخ چاپ  ــورها اس اين كش
ــوري كه اين كتاب در  ــت نه اسم چاپخانه و نه نام كش داش
ــته ها معلوم بود كه  ــود. اما از تمبرهاي بس ــده ب آن چاپ ش
ــت. آري دشمن استعمارگر فهميده  ــال شده اس از اروپا ارس
ــب و لعن روشن  بود كه چگونه آتش فتنه را با اين كتاب س
ــط  ــايد اين كتابها توس ــد و چون احتمال مي دادند كه ش كن
ــد، ناگهان متوجه شديم كه  دار التقريب به رجال تقريب نرس
پست ديگري رسيد و مجدداً همان كتاب را براي تمام اعضا 

تقريب به آدرس منازلشان با پست سفارشي فرستاده اند.
ــرد. در اولين  ــه اي برپا ك ــاب فتنه و هنگام ــع اين كت توزي

جلسه اي كه رجال تقريب به 
دنبال آن بسته ها جمع شدند، 
همه فوق العاده عصباني بودند 
ــلام و عليك  ــه از س ــه طوري ك ب
ــان قيل و  ــودداري كردند. ناگه ــرم خ گ
ــخه اي از كتاب را روي  قالي درگرفت و نس
ــم اينجا چه كار  ــتند و گفتند: ما آمده اي ميز گذاش
ــتيم كه با مواجه كردن خود با انواع  كنيم؟ ما چه الزامي داش
ــبت به  ــاع كنيم كه اين چنين نس ــيعه اي دف گرفتاريها از ش
اصحاب بدگويي مي كند و تا چه حد پايش را پيش گذاشته 
ــاب را نقل كردند، پس  ــت؟ و آن گاه فرازهايي از آن كت اس
ــخنان اعضا، شيخ الازهر عبدالمجيد سليم، به پا  از پايان س

خاست و گفت: 
ــبّ و  لعن كند او  ــما را س ــي پدران ش اي برادران! اگر كس
ــود را با او قطع  ــارج مي دانيد و برادري خ ــلام خ را از اس
ــزود: اصحاب  نيز  ــيخ اف ــد؟ همه گفتند نه، آن گاه ش مي كني
ــبت به بعضي از  ــي نس ــتند و اگر كس پدران روحاني ما هس
اصحاب دچار بدبيني بوده به آنها ناسزا گويد موجب خروج 
ــلامي نخواهد گشت. افزون بر  ــلام و برادري اس وي از اس
ــه و جدايي ها نبود كه لزومي  ــه اگر اين مصائب و تفرق اينك
ــويم و آيا هيچ فكر  ــا دور هم جمع ش ــت ما در اينج نداش
ــال شده  كرده ايد كه اين كتابها چگونه و از كجا براي ما ارس
ــورهاي اروپايي است  ــت؟ آيا به تمبرهاي آن كه از كش اس

هيچ توجه كرديد؟ 
ــيخ عبدالمجيد سليم آنان را آرام ساخت اما اين  بالأخره ش
ــد كه شيخ  نتواند فتواي تاريخي  توطئه كتاب لعنيه باعث ش
ــيعه صادر كند و  ــود را مبني بر جواز پيروي از مذهب ش خ
ــت شاگردش شيخ  ــال به تأخير افتاد تا به دس اين كار ده س

محمود شلتوت انجام گرفت.(15) 
ــيد محمد باقر حكيم شنيدم كه مي گفت:  12- از آيت االله س
ــن حكيم مرجع عاليقدر  ــيد محس «پدرم آيت االله العظمي س
ــب و لعن بزرگ ترين مانع پيشرفت  ــيعه (ره) فرمودند: س ش

شيعه در جهان است». 
و ما در عصر حاضر مي بينيم كه با پيروزي انقلاب اسلامي، 
و روي آوردن علماي جهان اسلام به فقه با عظمت اهل بيت 
چگونه دستهاي پنهان استعمار با انتشار كتب مطاعن و لعنيه، 
ــيعه بنويسند  ديگران را بر مي انگيزند تا صدها كتاب عليه ش
ــرفت شيعه را بگيرند. همچنان كه توسط افراد  و جلوي پيش
ــط مي كنند و نوار آن  ــادان مجالس لعنيه برپا و آن  را ضب ن
ــاير بلاد مي فرستند و آنان را  ــنت س را براي علماي اهل س
ــه چنين فتوي مي دهند  ــان عصباني مي كنند كه بلافاصل چن
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ــيعه كافر است و هر كس در كفر شيعه شك كند آن  كه: «ش
هم كافر است». 

ــيعيان پاكستان باعث شده كه  ــب و لعن بعضي از ش 13- س
ــود و هر روز بعد از  ــپاه صحابه تشكيل ش ــان س در برابرش
ــيعيان را  ــبّ و لعن امام خميني (ره) بپردازند و ش نماز به س
ــال بسياري از شيعيان را به قتل  واجب القتل بدانند و هر س

برسانند. 
ــيعه قطيف  ــال 1838ق يكي از علماي ش ــج س 14- در ح
ــتان كه به ديدار بعثه بعضي از مراجع عظام در مدينه  عربس
آمده بود و بنده در آن جمع حضور داشتم با ناراحتي اظهار 
ــر مي بريد و  ــما در ايران در امنيت كامل به س ــت كه ش داش
ــند و مجالس لعنيه برپا  گروه لعنيه كتابهاي مطاعن مي نويس
ــده است و  مي كنند و اظهار مي دارند كه دوران تقيه تمام ش
ــتان و پاكستان و ساير بلاد  نمي دانند كه چوبش را ما عربس

مي خوريم. 
ــري مذهبي در داخل ايران در دوره صفويه و  15- افراط گ
باز بودن دست آنها در طعن بر مخالفان در برافروزي جنگ 
ــيعيان نقاط ديگر  ــكال مهم تر اين بود كه ش مؤثر بود اما اش

مورد آزار و اذيت قرار مي گرفتند. 
ــي (د 1302ق) در كتاب قصص  مرحوم ميرزا محمد تنكابن
ــود در روزي كه  ــبّ در ايران هرگز نب ــد: س العلماء مي نويس
ــب) وارد  ــاه طهماس ــى (د940ق) (در عصر ش ــق كرك محق
ــجد آمد پس از  ــد و به مس اصفهان ش
ــاگردان وي بر منبر  ــي از ش نماز يك
رفت و به سبّ مخالفين پرداخت، و تا 
ــي در بلاد تجاهر به سبّ  آن زمان كس
ــه در مكه  ــيعه ك نمي نمود. علماي ش

بودند به علماي اصفهان نوشتند: 
ــي اصفهان وَ  ــبوُن ائَمتهم ف َّكُم تسَ «انِ
نحَن في الحَرَمين نعَذب بذِالك و للّعن 
ــما در اصفهان پيشوايان  و السب»؛ ش
ــا را كه در  ــب مي كنيد و م ــان را س آن
ــريفين مي باشيم به سبب اين سبّ  حرمين ش

عذاب و سياست مي نمايند.(16) 
ــيد نعمت االله جزائري مي نويسد: هر كجا  س
شيخ علي بن عبدالعال مي رفت، شاه عباس 
در ركاب او گام برمي داشت و علناً شيخين 
ــان بودند لعن  ــه به طريقه آن ــاني را ك و كس
ــدند فتنه ميان  ــاهان سني متوجه ش مي كردند و چون پادش
سلاطين به پاخاست و چه بسيار خونها ريخته شد و ثروتها 
از دست رفت، ولي شيخ بهايي، ملاحظه اين امور را مي نمود 

و با ساير مذاهب به نيكويي معاشرت مي كرد.(17)

ــر كتابهاي فرقه لعنيه كه  ــيعيان بخارا در اث 16- قتل عام ش
ــيعه مي ناميدند اما نه از  خدا پيروي مي كردند كه  خود را ش
ــبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ االله...»(18)  مي فرمايد: «وَلاَ تَسُ
ــد كه مي فرمايد: «انِيّ  ــه از حضرت امير پيروي مي كردن و ن
ــبَّابين(19) و كَرِهْتُ لكَُم انَ تكَونوُا لعّانين،  اكُْره انَْ تكَُونوُا سَ

شَتاّمين». 
ــلام) كه تقيه و تقوي از سب و  و نه از امام صادق(عليه الس
ــته اند.(20)  ــن را تا به روز قيامت مانند نماز واجب دانس لع
ــهر  ــيعه و بنده تعصبات خويش بودند و چون در ش بلكه ش
ــتند و  ــود را در امان مي ديدند كتاب لعنيه مي نوش ــود، خ خ
منتشر مي كردند. غافل از اينكه اين كتاب امروز يا فردا دير 
ــان ديگر مذاهب  ــاط مختلف مي رود و متعصب يا زود به نق
ــاير بلاد و يا شيعيان  ــيعيان س را بر مي انگيزد و چوبش را ش

نسلهاي بعد مي خورند، به عنوان نمونه: 
ــيعه بخارا جريان قتل  ــال 1328ق يكي از علماي ش در س
ــراي مرجع و  ــي نامه اي ب ــرزمين را ط ــيعيان آن س عام ش
ــيعيان آيت االله العظمي شيخ الشريعه اصفهاني چنين  رهبر ش

گزارش مي دهد: 
 «... لابد اخبارات اينجا به سمع مبارك رسيده است كه اهل 
ــه كفر و امر به قتل و غارت ما طايفه مردان و  عامه حكم ب
ــه را بيرون آورده پاره پاره  ــت ماه زنان دادند و اطفال هش
ــزي بردند و دكاكين و  ــي از دخترها را به كني ــد، بعض نمودن
ــاي ما را غارت نمودند در ميان كوچه و بازار فحش  خانه ه
ــم فارغ از بليهّ  ــتند، الي الان ه ــنام دادند و تهمتها بس و دش
نيستيم، بعد از اين هم معلوم نيست كه حال ما چگونه خواهد 
ــبب اين گونه صدمات به ماها از بي تقيه گي حضرات  بود، س

مصنفان و مؤلفان و نويسندگان چاپخانه ها مي باشد. 
ــا لعن و طعن را  ــوع، اينكه امر بفرمايند ت ــع از ارباب ن توق
ــر اين گونه صدمات  ــد و چيزي كه باعث  ب ــب بردارن از كت
ــند، تا باعث نجات چندين كرور  و ابتلائات مي شود ننويس
نفس در خارجه بشود. به جهت زيادي مترددين و نزديكي 
راهها، غالب كتب به دست اهل عامه افتاده، باعث اين فساد 

گرديده است و السلام».(20) 
ــت  ــهرت رياس ــاني كه حبّ ش همواره در طول تاريخ كس
ــته ولي مايه علمي نداشته اند كوشيده اند تا با زنده كردن  داش
ــه اين و آن  ــي ب ــب و لعن و فحاش اختلافات تاريخي و س
ــلام) جلوه دهند، و از آن  خود را مدافع اهل بيت(عليهم الس
سو شيطان و استعمارگران كه به دنبال بلعم باعورها هستند 
ــر كتب سبيه و لعنيه ساير  ــويق مي كنند، تا با نش آنها را تش
مسلمانان را بر انگيزند تا كشت و كشتار به راه بيندازند. نامه 

زير هشداري است از سوي عالمي دلسوز از افغانستان. 
ــني، رئيس شوراي علماي شيعه  آيت االله محمد اصف محس

سال ششم 94
شماره22- زمستان89



ــال نامه اي به مراجع عظام تقليد در قم،  ــتان، با ارس افغانس
ــط افراد  ــاي تفرقه انگيز توس ــاپ بعضي كتابه ــبت به چ نس
ــكوك هشدار داد و خواستار جلوگيري از انتشار چنين  مش
ــد. وي در اين نامه نوشته است: شوراي علماي  كتابهايي ش
ــتان به اطلاع حضرات عالي مي رساند كه در  ــيعه افغانس ش
ــما بزرگان علم و عمل، اتحاد  ــخيص ش عصر حاضر به تش
ــلمانان و همكاري صميمانه بين پيروان مذاهب اسلامي  مس
ــلام  ــن اركان حمايت از دين مقدس اس ــي از بزرگ تري يك
ــفانه گاهي دشمنان اسلام و گاهي دوستان  است. ولي متأس
ــف كتب موجب  ــلامي با تألي ــور اس جاهل در چندين كش
ــبب خون ريزي بين  ــم و كينه و حتي س ــتعال آتش خش اش
ــلمان مى گردند. اخيراً دو كتاب بسيار خطرناك  برادران مس
ــهر  قم يا شهر ديگر به طبع رسيده كه  ــهر مقدس يا ش در ش
اگر نسخه هايى از آن دو كتاب را به كشور ما و يا كشورهاى 
ــديد كينه و عداوت  ــايه بياورند جز خون ريزى و تش همس
ــلماً اين كار  ــت و مس ــلمانان اثر ديگر نخواهد داش بين مس
ــلمانان و خلاف دستورات  مخالف حكم عقل و مصالح مس
ــلام) مي باشد. كه مسلماً شما هم  ائمه اهل البيت(عليهم الس
ــتيد. به علاوه كه دولت جمهوري اسلامي  به آن راضي نيس
ايران سالانه مقادير قابل توجهي از بيت المال مردم ايران را 
ــلامي به مصرف مي رسانند  در راه تقريب پيروان مذاهب اس
ــر اين گونه كتابها آثار مثبت اين كنفرانسها را  كه، طبع و نش
از بين مي برد و بدتر اينكه افراد مقيم شرق و جنوب و غيره 
ــديداً ناراحت مي نمايد كه  ــنت هستند، ش ايران را كه اهل س
چه بسا پيامدهاي خطرناكي براي كشور ايران در پي داشته 
ــوراي عالي علماي افغانستان، نامه خود را  باشد. رئيس ش
ــت: «چنانچه صلاح بدانيد در  با اين جمله به پايان برده اس
ــاب و جلوگيري از طبع  ــخه هاي اين دو كت ــع آوري نس جم
ــور خود و حفظ  ــن كتب به خاطر مصالح ملي كش امثال اي
ــلمانان سفارسي أكيد به مسئولين  مادي مؤمنان و اتحاد مس

دولتي بفرماييد».(21) 
دشنام تو سر به سر شنيدم/ امكان مقاومت نديدم
با مثل تو كرده به مدارا/ تا وقت بود جواب ما را

ــد آنچه گفتي  ــي/ با گوش تو آي ــل بيفت ــه از عم آن روز ك
(سعدي). 

ادب بزرگان شيعه نسبت به ديگران
ــاگردان آنان  ــر علماي دوران آل بويه و ش ــه طور كلي اكث ب
شيعه اصولي و اعتدالي بودند و از سبّ و لعن به اشخاص و 
مقدسات ديگران خودداري مي كردند و آراء و نظر اصحاب 
ــه دور از طعن  ــلامي را ب ــوايان مذاهب اس و تابعين و پيش
ــير مقارن،  ــد و به فقه مقارن و تفس ــن، نقل مي كردن و توهي

ــيد مرتضي  اهميت مي دادند، كه نمونه آن كتاب الناصريات س
ــيخ طوسي و مجمع البيان و كتاب  ــير تبيان ش و الخلاف و تفس

المؤتلف من المختلف شيخ طبرسي است. 
ــاير  ــان كه از س ــاتيد و شاگردانش ــياري از اس در نتيجه بس
مذاهب اسلامي بودند، بيشتر به محاسن كلام اهل بيت و فقه 
با عظمت عترت پي مي بردند و اين روش آنچنان خردمندانه 
بود كه در دوران آل بويه جمعيت شيعيان بر اهل سنت فزوني 

يافت. 
ــيعه  ــون به عنوان  نمونه با ادبيات چند تن از بزرگان ش اكن

نسبت به ديگر مذاهب آشنا مي شويم: 

1) شيخ رضي (359 – 406ق) 
ــين بن موسي بن محمد  ــن محمد بن طاهر بن حس ابوالحس
ــي بن ابراهيم فرزند امام موسي كاظم(عليه السلام)  بن موس
معروف به شريف رضي نزد بسياري از علماي شيعه و سني 
ــي عبدالجبار  ــش پرداخت. مانند قاض ــب علم و دان به كس
ــي خوارزمي،  ــن موس ــر محمد ب ــافعي، ابوبك ــي ش معتزل
ابواسحاق طبري مالكي و شيخ مفيد و به تدوين نهج البلاغه 
امام علي(ع) همت گماشت. او داراي ديوان شعري است كه 
در آن بهترين اشعار را در مدح اهل بيت و قصائدي درباره 
ــروده و در آن با احترام از اصحاب ياد مي كند  ــورا س عاش
ــارت قبر مطهر  ــفر حج و زي ــبت س و در قصيده اي به مناس

پيامبر اكرم(ص) مي گويد: «مرقد پيامبر خدا(ص) را 
زيارت كردم و مردان خفته در كنار ايشان را نيز 

از ياد نبرديم».
و زرنا رسول االله ثم بعيده/ قبور رجال 

ما سلونا مصابها.(23)
شريف رضي، نهج البلاغه را آلوده به سب و 

لعن نكرد و در نتيجه اين كتاب شريف، محدود 
ــت. بلكه علماي اهل سنت  ــتفاده شيعيان نگش به اس

ــيخ محمد عبده و  مثل ابن ميثم بحراني و ابن ابي الحديد و ش
صبحي صالح بر آن شرح نوشتند و آن را مورد استفاده همه 

مسلمانان جهان قرار دادند. 

2) سيد مرتضي علم الهدي(355– 436ق) 
ــائل الناصريات به روايات اصحاب و  ــيد مرتضي در مس س
همسران پيامبر تمسك مي جويد. به عنوان نمونه، در مسئله 
39 به روايت ام سلمه(24) و در مسئله 40 به روايت عايشه 
و گفته عمر بن زيد بن ثابت(25) و در مسئله 85 به روايت 
ــه(27)  ــئله 142 به روايت عايش ــره (26) و در مس ابوهري

استدلال مي كند. 
ــد كه علماي بي شماري  ــيد مرتضي(ره) موجب ش روش س
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ــنت از محضر درس و كتابهاي وي استفاده فراوان  از اهل س
كنند.(28) 

سيد مرتضي عادت به رعايت ادب با ديگران را داشت و در 
كتابش الناصريات به هنگام نقل آراء مذاهب به صاحبان ديگر 
ــبت بدعت نمي دهد و به آنان طعنه نمي زند(29)  مذاهب نس
ــنت همه او را مدح و ثنا مي گفتند و همه  و از اين رو اهل س

مذاهب وي را از خود مي دانستند.(30) 

3) شيخ طوسي (د 460ق) 
ــي از اعظم علماي شيعه ملقب به شيخ  ــيخ ابو جعفر طوس ش
الطايفه و شيخ الاسلام، فقيه، اصولي مجتهد، متكلم، محدث 
ــه فقه اماميه و  ــود و در حالي  كه عالم ب ــر و اديب ب و مفس
ــيعه بود، فقه مذاهب اهل سنت را به  از بزرگ ترين روات ش
ــت عنوان كتاب  ــت و داراي فقه مقارن تح ــي مي دانس خوب
ــني عالم به فقه و اصول  ــلاف بود و به روش امامي و س الخ

بود. 
ــيري و  ــرة المعارف فقهي و علمي و تفس ــاي او دائ و كتابه
ــاير مذاهب  ــه امامي و س ــتمل بر فق ــه مقارن مش درس فق

اسلامي بود.(31)
روش شيخ طوسي باعث شد كه وي نه تنها در ميان شيعيان  
ــيخ الطايفه بلكه در جهان اسلام به عنوان «شيخ  به عنوان ش
ــود. تا جايي كه بسياري از  ــلام» مورد استفاده واقع ش الاس
ــيوطي در طبقات المفسرين و سبكي  مورخان و علما مانند س
ــون وي را جزء  ــف الظن ــافعيه و چلبي در كش ــات الش در طبق
علماي شافعي بشمارند (30) و برخي مانند رضا كحاله او را 
ــافعي معرفي كنند. شيخ طوسي(ره) روايت موثقي  شيعي ش
را از امام علي(عليه السلام) راجع به اصحاب نقل مي كند كه 

به ياران خود فرمود: 
ــى االله عليه و آله و  ــول االله(صل ــم في اصحابِ رَس «اوُصيكُ

سلم) لا تسَُبوّهُم فاَنهُّم اصحَاب نبَيَّكُم ...»؛ 
شما را در مورد اصحاب پيامبر خدا(ص) سفارش مي كنيم، 
ــتند،  ــما هس ــب نكنيد كه اينان اصحاب پيامبر ش آنان را س
ــتند و بدعت گذاري را  ــن بدعتي نگذاش ــي كه در دي اصحاب
ــدا در مورد اصحاب به من  ــول خ احترام نكردند، آري رس

سفارش فرمود.(32) 

4) طبرسي (د 538ق)
ــي يكي از فقها و مفسران بزرگ  ــن طبرس ابوالفضل بن حس
ــيرش (مجمع البيان) و فقه مقارنش  ــت. كه در تفس شيعه اس
ــف من المختلف) در هر بحثي آراء و نظريات اصحاب  (المؤتل
ــب اهل بيت بدون  ــاير مذاهب را در كنار مذه و علماي س
ــروان همان  ــي دارد كه گويا با پي ــن عرضه م ــب و طع تعص

ــخن مي گويد و گفتارش با اخلاص تمام پيرامون  مذهب س
حق دور مي زند، گاهي نظريه مذهب خود و گاهي نظر غير 

مذهب خود را ترجيح مي دهد. 
روش طبرسي باعث شده كه بزرگ ترين شيخ الازهر مصر، 
مراغي كبير درس تفسير مقارن را با استفاده از آن در الازهر 
ــير  ــنهاد چاپ تفس ــليم پيش ــيخ عبدالمجيد س دائر كند و ش
ــير عالم اسلام دهد  مجمع البيان وي را به عنوان بهترين تفس
ــلتوت و پاورقي علماي بزرگ  ــيخ محمود ش و با مقدمه ش
ــلام قرار  ــتفاده جهان اس ــر در مصر چاپ و مورد اس الازه

گيرد.(33) 
و آلوسي بغدادي در تفسيرش (روح المعاني) به عنوان مأخذ 

از آن استفاده كند.(34) 
ــير آيه  ــت و در تفس ــبّ و لعن صحابه مخالف اس وي با س
ــخن  ــنًا»(35)؛ «و به مردم به نيكي س ــوا للِنَّاسِ حُسْ «وَقُولُ
ــلام) نقل مي كند كه فرمود: به  گوييد» از امام باقر(عليه الس
ــما گفته شود  ــت داريد به ش مردم بهترين چيزي را كه دوس

بگوييد. 
ــمن دارد لعن كننده دشنام دهنده، طعن زننده بر  خداوند دش
ــمن دارد فحش دهنده و سائل اصرار كننده  مؤمنان را و دش

را؛ و دوست دارد بردبار با شرم عفيف خويشتن دار را. 
و از پيامبر اكرم(ص) نقل مي كند كه «نهََي رَسُولُ االلهِ(ص) عَنْ 
ــب قتَلَي بدَرِ مِنَ المُشرِكين». پيامبر خدا(ص) [حتي]  انَ تسََ
از سبّ و بدگويي نسبت به كشته شدگان بدر كه از مشركان 
ــبّ نكنيد كه چيزي از  بودند نهي فرمودند و گفتند آنان را س
سخنان شما به آنان نخواهد رسيد و تنها بازماندگان آنان را 

آزرده مي سازد.(36) 

5) عبدالجليل قزويني رازي 
ــال 560ق در كتاب نقض  ــل قزويني در حدود س عبدالجلي
ــمني شيعه با اصحاب و تابعين مي نويسد:  در برابر اتهام دش
ــد و هر صحابه را  ــيعه اصولي بدين تهمت متهم نبوده ان «ش
ــته اند، قبول كرده اند و مريد  ــول دوست داش كه خداي و رس
باشند. و در پاسخ نسبت صاحب فضايح به سيد مرتضي در 
كتاب الارشاد كه گفته: پس از رسول خدا(ص) همه صحابه 

مرتد شدند الا هفت نفر مي نويسد: 
ــيخ مفيد است و ثانياً چنين حديثي  اولاً كتاب الارشاد از ش
ــيعه (اصولي) آن  ــن كتاب نيامده و ثالثاً نظر مذهب ش در اي
ــد و ارتداد به مذهب شيعه بعد از  ــي مرتد نش ــت كه كس اس
ثبوت ايمان روا نباشد. پس چون رسول(ص) بگذشت همه 

همان بودند كه بودند».(37) 
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6) علامه حلي (د 726ق)
ــني  علامه حلّي (د 726ق) در مجلس خدابنده با عالمان س
ــره مي كرد اما در بحث مطلقاً به راه تعصب نمي رفت و  مناظ
گذشته از اين خدابنده را پس از تشيع به دوست داشتن همه 
ــگفت اينكه شيعه پس از آمدن  اصحاب پيغمبر مي خواند، ش
ــتند و ادامه اين حالت در  ــول پرچم عدم تعصب برافراش مغ

علامه حلي به اوج خود رسيد.(38) 

7) آيت االله العظمي ميرزا فتح االله الشـريعه 
اصفهاني (د 1339ق) 

ــده چهاردهم قمري،  ــيعه در س ــا و مراجع بزرگ ش از علم
ــيعه ذكر  ــان را در اصناف ش همان طور كه عين عبارت ايش
كرديم. در مورد شيعه سبيهّ و غاليان شيعه كلمه العياذ باالله و 
ــلام) كلمه سلام االله  در مورد حضرت اميرالمؤمنين(عليه الس
ــه رضي االله عنهم را  ــدين، كلم عليه و در مورد خلفاي راش

به كار مي برد.(39) 

8) آيت االله العظمي كاشف الغطاء 
ــيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء يكي  آيت االله العظمي ش
ــيعه با مطاعن و سبّ و لعن صحابه  ديگر از مراجع بزرگ ش
ــلام  ــالة الاس ــت و در مقاله خود كه در مجله رس مخالف اس

چاپ شده مي نويسد: 
ــيعه و سني اين  ــي بگويد سبب دشمني ميان ش ــايد كس «ش
ــت كه شيعه هتك حرمت خلفا را جايز شمرده و آنان را  اس
مورد طعنه و بدگويي قرار داده است. پاسخ اينكه اين رأي و 
عقيده تمام شيعيان نبوده بلكه عقيده شخصي برخي از آنان 
است و چه بسا بيشتر آنان بر اين امر موافق نيستند زيرا در 
ــيعه از اين عمل نهي شده است. بنابراين  اخبار پيشوايان ش
صحيح نيست كه به خاطر روش نكوهيده بعضي از افراطيها 

با تمام شيعيان دشمني ورزيد».(40) 
ــف الغطاء در كتاب جنة المأوي راجع به نهم ربيع  علامه كاش
ــيعه در اين روز به جهت آن است كه  ــد: شادي ش مي نويس
ــن عسكري(عليه السلام) بنا به اصح روايات  چون امام حس
روز هشتم ربيع الاول وفات يافتند، روز نهم سرآغاز امامت 
حضرت مهدي(عليه السلام) است و اينكه برخي آن را روز 
ــي گرفته اند، همان طور كه سيد  بن  طاوس در كتاب  قتل كس
ــر آن اعتماد كرد وجود  ــرده روايتي كه بتوان ب ــال ذكر ك اقب
ندارد و توضيحاتي كه در اين باره بعضي ذكر كرده اند كاملاً 
ــم زشت سالها  ــرف با اين رس ــت و ما در نجف اش بعيد اس
مبارزه و مردم را موعظه كرديم تا اينكه اين منكرات بسيار 

كاهش يافت و اميدواريم به كلي از بين برود.(41) 

9) آيـت االله العظمـي سـيــد محمد باقـر 
بحر العلوم 

ــر بحر العلوم در منظومه فقه  ــيد محمدباق آيت االله العظمي س
ــر پيامبر اكرم(ص) را حرام دانسته  ــبّ عايشه همس خود، س

مي فرمايد: 
و يا حميرا سَبُّك محرّم/ لاجل عينِ الف عينِ تكُرَمُ.

10) علامه سيد عبدالحسين شرف الدين 
ــدال بالتيّ هي  ــر ادب اختلاف و ج ــرف الدين مظه امام ش
أحسن بود تا جايي كه شيخ الازهر، سليم بشري حاضر شد 
ــا احترام فراوان بخواند و تا آخر  ــه تمام نامه هاي وي را ب ك
ــتين  ــه كند، و چون به مكه مي رود براي نخس ــا وي مكاتب ب
ــر جهان  به امامت وي در مسجد  ــلمانان سراس بار همه مس
ــالهاي بعد  ــبب اين تا س ــرام نماز بخوانند.(42) و به س الح

زبانزد شيعيان جهان گردد.(43) 

11) آيت االله العظمي بروجردي 
يكي از علماي قم به نام آقاي وكيلي منظومه اي در دو جلد 
ــته بود. جلد اول را كه چاپ كرد براي آيت االله  در فقه نوش
ــان با همان شوقي كه به مطالعه داشتند  بروجردي آورد. ايش
ــروع كردند به مطالعه كتاب، مؤلف در بيت دهم و يازدهم  ش
ــد: حالا در اين  ــان فرمودن ــا توهين نموده بود ايش به خلف
ــرايط، وقت اين حرفها است؟ آن هم به صورت مكتوب  ش
در يك اثر شيعي؟ عرض كرد: چه بايد بكنم. فرمودند: اين 
ــدداً چاپ كنيد مخارج آن  ــت را حذف بكنيد، آن گاه مج بي

هم به عهده من.(44) 

12) سيد حيدر آملي (د 750ق) 
ــت كه فاصله بين  ــيد حيدر آملي (د750 ق) در صدد اس س
ــان دهد، و در اين باره  ــيع و تصوف را از زبان تاول نش تش
كتاب تقريبي عالمانه اي به رشته تحرير درآورده به نام جامع 
الاسرار و منبع الانوار كه در بحبوحه بحران انديشه هاي شيعه 

و سني و فرق تصوف نگاشته است. 
ــد: در ميان طوايف مختلف  وي در آغاز اين كتاب مي نويس
ــيعه و تصوف  ــان طايفه ش ــترين اختلاف مي ــدي، بيش محم
ــرب هر دو يكي است و هر دو  ــت با اينكه مأخذ و مش اس
ــدان وي صلوات االله عليهم  ــان اميرالمؤمنين و فرزن مرجعش
ــت، يا از طريق كميل بن زياد نخعي و يا حسن  اجمعين اس
ــلام) و  ــاگرد مخصوص حضرت امير(عليه الس بصري و ش
ــلام) خليفه، و امام  ــام جعفرصادق(عليه الس يا از طريق ام

معصوم و منصوص آن حضرت.(45)
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13) آيت االله العظمي حكيم 
از آيت االله سيد محمد باقر حكيم شنيدم كه اظهار داشتند: 

ــن حكيم) مرجع شيعيان  ــيد محس پدرم (آيت االله العظمي س
ــب و لعن بزرگ ترين مانع پيشرفت مذهب  مي فرمودند: «س

شيعه در جهان است». 
ــم به اصحاب از  ــيد محمد باقر حكي نوع نگرش آيت االله س

اين قرار است: 
ــرار دارند اما در  ــلمانان ق «صحابيان مورد احترام همه مس
ــان و موضعي كه بايد در قبال آنان اتخاذ  مورد برخي از آن

نمود ابهاماتي به وجود آمده است». 
صحابه در روزگار رسالت نقش مهمي در پاسداري از اسلام 
ــم پايه هاي آن و فداكاريهاي بزرگ در نگاهباني از  و تحكي

آيين محمدي(ص) داشتند. 
ــزرگان اصحاب  ــلام) در قبال ب ــع امام علي(عليه الس موض
ــي همراه بوده  ــاده روي ــواره با احترام و همكاري و گش هم
ــوردي كه  ــلام) حتي در م ــرت علي(عليه الس ــت، حض اس
اختلاف نظر سياسي يا فكري با آنان داشته اند، به خصوص 
پس از رحلت رسول اكرم(ص) از آن شيوه دست بر نداشتند.

 (46)

14) علامه شيخ محمد جواد مغنيه 
ــيخ محمد جواد مغنيه لبناني در تفسير آيه36 سوره  علامه ش

رعد مي نويسد: 
ــزِلَ اليكَ وَ مِن  ــم الكِتاب يَفرَحون بمِا انُ ــنَ آتيناهُ «وَ الذّي

الاحزاب مَن يُنكر بعَضَه».(47)
ــماني داده ايم به آنچه سوي  ــاني كه به آنان كتاب آس و كس
ــادمانند و بعضي از احزاب منكر پاره اي از  تو نازل شده ش

آن هستند. 
در اينكه مراد از «الذين آتيناهم الكتاب» چه كساني هستند 

دو نظريه است: 
ــنت (مانند ابوحيان اندلسي،(48)  ــران اهل س 1. نظريه مفس
ــفي،(52)  ــري،(49) بيضاوي،(50) مراغي،(51) نس زمخش
ــيد قطب،(54) وهبه  ــوي، (52) جلالين،(53) س حقي برس
ــيحياني  زحيلي(55) و ...) كه مي گويند مراد يهوديان و مس

هستند كه به حضرت محمد(ص) ايمان آورده اند. 
ــي،(57) طبرسي،(58)  ــران شيعه چون طوس 2. نظريه مفس
ابوالفتوح رازي، كه مي گويند: مراد اصحاب پيامبر اكرم(ص) 
ــد و او را تصديق  ــر(ص) ايمان آورده ان ــتند كه به پيامب هس
كردند و قرآن به آنان عطا شد و آنان با نزول قرآن شادمان 

شدند.(59) 
استاد محمدجواد مغنيه در تفسير خود مي افزايد: بسياري از 

مزدوران قلم به دست كه عليه شيعه كتاب مي نويسند همواره 
شيعه را متهم به دشمني با اصحاب پيامبر عظيم الشأن اسلام 
ــد در صورتي كه اگر چنين بود مانند ديگران يهود و  مي كنن
ــمردند  نصاري را مصداق: «الذين آتيناهم الكتاب» برمي ش
ــاب پيامبر اكرم(ص) را مصداق «و من الاحزاب من  و اصح

ينكر بعضه» ذكر مي كردند. 

15) شيخ عارف كامل شاه آبادي 
ــته اند: شيخ عارف  امام خميني(ره) در چهل حديث خود نوش
ــد گرچه به  ــخصي نكني ــا مي فرمودند: هيچ وقت لعن ش م
ــده مگر آن  ــد از اين عالم چگونه منتقل ش ــري كه ندان كاف
ــوم از حال بعد از مردن او اطلاع دهد زيرا كه  كه وليّ معص
ــده باشد پس لعن به  ــت در وقت مردن، مؤمن ش ممكن اس

عنوان كلي بكنيد.(60) 

16) امام خميني(رض)
ــبّ و لعن و مطاعن مي فرمودند:  امام خميني(ره) در مورد س
ــي جزوه مي دهد و ديگري را لعن مي كند و يكي جزوه  «يك
ــت،  ــد و آن را تعريف مي كند، هر دو امروز غلط اس مي ده
دست از ناداني برداريد، خيانت به اسلام نكنيد آنهايي كه با 
اسلام دشمن هستند، شما را تحريك نكنند، اين تفرقه امروز 

خيانت به اسلام است با هر اسمي كه باشد».(61) 

17) آيت االله خامنه اي 
ــلامي  ــي خامنه اي رهبر معظم انقلاب اس ــيد عل آيت االله س
ــتند كه همواره ادب و  نمونه ديگري از عالمان نوع دوم هس
ــان به  ــته اند و از جمله رهنمودش احترام صحابه را نگاهداش

دانشگاه مذاهب اسلامي اين است كه: 
ــب بد است، ما نبايد سب كنيم، اميرالمؤمنين فرمود: «أنيّ  س
ــباّبين»؛ «من دوست ندارم كه شما دشنام  احَِبُّ انَْ تكَونوُا سَ

دهنده باشيد». 
من با سبّ مخالفم، واقعاً وجهي هم براي سبّ كردن نمى بينم. 
ــال بعضيها آمده اند چاپ و  اين ادله اي كه بعد از اين چند س
پخش كردند و پيش علما بردند كه الا و لابد بايد سبّ كرد، 

همه ادله اي سخيف و ضعيفي است، نبايد سبّ كرد. 
ــاً نصف مردم اين  ــهر تبعيد بودم تقريب بنده وقتي در ايرانش
ــهر سني بودند، بيشتر از نصف هم شيعه بودند، اينها با هم  ش
ــه مي كردند وقتي ما به آنجا رفتيم جوانهاي  زندگي و معامل
سني هم در نماز ما شركت مي كردند و هم پاي صحبتهاي ما 
مي نشستند، تقريب و همزيستي يعني اين، نه اينها سبّ خلفا 

مي كردند نه آنها به اينها اهانت مي كردند.(62) 
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ــلام كردند:  ــتفتايي اع ــخ به اس ــر معظم انقلاب در پاس رهب
ــنت از جمله تهمت زني  «اهانت به نمادهاي برادران اهل س
ــه) حرام است. اين موضوع  ــر پيامبر اسلام (عايش به همس
ــامل زنان همه پيامبران و به ويژه سيد الانبيا پيامبر اعظم  ش

–محمد مصطفي(ص) – مي شود». 
ــخ به  ــه اي اين موضوع را در پاس ــت االله خامن حضرت آي
ــتفتايي مطرح كردند كه در آن خواسته شده بود تا ايشان  اس
نظر خود را درباره «اهانت و استفاده از كلمات تحقير آميز 
و توهين به همسر پيامبر اسلام ام المؤمنين حضرت عايشه» 

اعلام كنند. 
ــي از علما و  ــوي جمع ــدور فتوا از س ــت ص اين درخواس
فرهيختگان شيعه منطقه احساء عربستان سعودي ارائه شد. 
ــتفتا از آيت االله خامنه اي در پي توهين به عايشه توسط  اس
ــورت گرفت كه با  ــيعه كويتي ص ــر الحبيب روحاني ش ياس
ــها و مخالفتهاي بسياري رو به رو شد. در شديدترين  واكنش
ــلب تابعيت  ــها، كابينه كويت، اين روحاني را س اين واكنش

كرد. 
ــورهاي عربي حوزه  ــد تا شيعيان كش اين موضوع باعث ش

خليج فارس تحت فشارهاي شديدي قرار بگيرند. 
ــازمان تبليغات اسلامي اولين  ــته به س خبرگزاري مهر وابس
ــر  ــه اين فتوا را در بخش عربي خود منتش ــانه اي بود ك رس

كرده است. 
ــازمان تبليغات اسلامي از جمله نهادهاي زير نظر مستقيم  س
ــتقيم  ــت كه رئيس آن نيز به طور مس مقام معظم رهبري اس

توسط ايشان تعيين مي شود. 
ــد: حضرت  ــزاري مهر در بخش عربي خود مي نويس خبرگ
آيت االله العظمي سيد علي خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي با 
ــه همسر  صدور فتوايي، توهين به ام المؤمنين حضرت عايش
ــخصيتهاي اسلامي اهل سنت  پيامبر اكرم(ص) يا نمادها و ش

را حرام اعلام كردند.
اين خبرگزاري ادامه مي دهد: فتواي رهبر انقلاب جديدترين 

ــيعيان در محكوميت توهين  و بالاترين واكنش در سطح ش
ــت. دهها نفر از  ــر الحبيب به حضرت عايشه اس ــيخ ياس ش
شخصيتهاي ديني شيعه برجسته در عربستان سعودي، ايران 
ــيه خليج فارس توهين و اسائه ادب به  ــورهاي حاش و كش
ــران پيامبر اسلام را به  ــه يا هر يك از همس حضرت عايش

شدت محكوم كرده اند.
ــلام سيد علي فضل االله فرزند ارشد  پيش از اين حجت الاس
ــا روزنامه  ــل االله نيز در گفتگو ب ــين فض علامه محمد حس
كويتي الراي اسائه ادب به حضرت عايشه را منع كرده بود. 
اين خبر در رسانه هاي عربي به ويژه شبكه الجزيره بازتاب 
زيادي داشت. اين شبكه ضمن تكرار اين خبر در بخشهاي 
ــر» با حضور اين  ــف، در برنامه «ماوراء الخب ــري مختل خب
ــلاب و نقش آن  ــي فتواي رهبري انق ــان به بررس كارشناس
ــلامي  در وحدت و نزديكي ميان پيروان مذاهب مختلف اس

پرداخت. 
ــران نيز در همين  ــي خبرنگار الجزيره در ته محمد البحران
زمينه در گزارشي با نشان دادن جديدترين كتاب استفتائات 
ــر ايران بارها بر وحدت ميان  ــت االله خامنه اي گفت: رهب آي

مذاهب اسلامي تأكيد كرده است. 
ــه اي همچنين در جديدترين  وي اضافه كرد: آيت االله خامن
ــائه ادب به حضرت عايشه همسر  فتواي خود بدگويي و اس
پيامبر و شخصيتهاي اسلامي مورد احترام اهل تسنن را حرام 

اعلام كرده اند. 
ــش از اين نيز با صدور  ــزرود: رهبري ايران پي البحراني اف
فتواهايي، اقامه نماز شيعيان به امامت فردي سني مذهب يا 
ــاركت در نماز جماعت برادران اهل تسنن را بدون مانع  مش

دانسته بودند. 
ــت و از  ــانه هاى عربي بازتاب فراواني داش اين فتوا در رس
ــر مخاطب محيط،  ــايت پ ــه روزنامه الانباء  كويت، س جمل
روزنامه هاي السفير لبنان و الحيات چاپ لندن و سايت راديو 

تلويزيون مصر به انعكاس آن پرداختند. 

1. فتواي آيت االله خامنه اي، 1389/7/10ش.
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